
 

 

 

 

 

 پژوهشی ـمقالة علمی 

 مندی سیاسی و هرمنوتیک خود در شعر شاملوسوژه
 قدسیه رضوانیان

 سورن ستارزاده

 چکیده 

 ات یدر ادب  «من» و مدرن است.    کیکلاس  اتیادب  زیشاخص تما  نتریمهم  «سوژه»  ئلةمس
 افتهیتی مدرن، من فرد  ةفلسف  رویمعاصر، پ  اتیاما در ادب  ،است  یو انتزاع   ی اغلب کل  کیکلاس

-را  یمیچرخش پارادا  نینمود ا  نیآشکارتر  دیکنشگر است. شا  ةسوژ  یعبارتو به  یو انضمام

با  ـ  شعر  رد  ژهویبه رین وجه تاز سطحی  ،. شعر معاصردید  «سوژه»بتوان در نوع مواجهه 

پیچیده  کی رمانت فلسفترتا  وجه  آن   ایسوژه  نی  بم  ،یین  خاستگاه  که  است  خودبسنده 
احمد شاملو  محوریانسان او  «من » است که    یاز شاعران  است.  ا  در شعر  است.   نیسوژه 

اشعار شاملو و انتخاب   ةمجموع   انتقادی  ی و با خوانشفیک  یتوامح  لیپژوهش به روش تحل

هرمنوت  هاینمونه به  م/خود  کی دلالتگر،  او  شعر  در  این ازآنجا و    پردازدیسوژه  که 

گاه تکیه بوده است،   دهه سرایش شعر، دستخوش تلاطم و تحولشش من/خود/سوژه طی  
پردازد که بر اندیشه و آگاهی فلسفی می  هم به سوژة  ،فراخور این تطورات، به بحث نیزنظری  

تلفیقی است     ،روازهمین  ای که برساخت اجتماعی است؛ورزد و هم به سوژهفردی تأکید می 

کنش   نظریة،  هرمنوتیک خود و حکمرانی بر خود و دیگران   مباحث میشل فوکو درباباز  

نمادین  اجتماعی می  ،متقابل  من  به من فردی و  که   نظریةپردازد،  که  اگزیستانسیالیسم 
 نظر آلتوسر درباب   نهایتدهد و درآزادی، انتخاب و مسئولیت را محور مباحث خود قرار می

 ی اسیس شعردر    »من« )حرف بزرگ(.  Sسوژه با  و    )حرف کوچک(  sسوژه؛ یعنی سوژه با  

و    ،است  حزب توده  ادیتحت انق   کی دئولوژیا  ایسوژهشبه  ةمثاببه ،   subjectهمانا  و،  ملاش

و تأمل درباب  خود او  ةستیز ةبراساس تجرب یو آگاه شناخت حاصل که   ،در شعر فلسفی او 
 . است (Subject) اعظم سوژة مثابةمن به  است،هستی، انسان، زندگی، و مرگ 

 . خود، انسان، هرمنوتیک، من، شعر شاملو سوژه، ها: کلیدواژه 
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Political Subjectivity and Hermeneutics of the “Self” in Shamlou’s Poetry 

Ghodsieh Rezvāniān  
Souren Sattārzādeh  

Abstract 
The issue of the “subject” is the most important factor in the distinction 
between classical and modern literature. The word “I” is often general and 
abstract in classical literature, while in contemporary literature, following 
modern philosophy, it is an individualized and concrete “I” or, in other 
words, an active subject. Perhaps the most obvious manifestation of this 
paradigm shift - especially in poetry - can be seen in the type of encounter 
with the “subject”. Contemporary poetry, from its most superficial romantic 
facet to its most complex philosophical aspect, expresses a self-sufficient 
subject whose origin is human centrality. Ahmad Shamlou is one of the poets 
whose poetry subject is “I”. This research deals with the hermeneutics of 
“self/subject” in his poetry using qualitative content analysis and critical 
reading of the collection of Shamlou's poems along with selecting indicative 
examples. Since this “I/self/subject” has been subjected to turmoil and 
transformations during his six decades of writing poetry, the theoretical 
framework of the discussion is also based on these developments and deals 
with both the philosophical subject which emphasizes individual thought and 
consciousness and to a subject that is a social construct. Hence, the 
theoretical framework of the study is based on a triangulation of Michel 
Foucault’s discussions about the hermeneutics of the self and governing 
oneself and others; the theory of symbolic interactionism, which deals with 
the individual and social “self”; existentialism that focuses on freedom, 
choice, and responsibility; and ultimately Althusser’s perspective on the 
subject i.e., subject with s (small letter) and subject with S (capital letter). "I" 
in Shamlou's political poetry is an ideological pseudo-subject (subject) due 
to his attachment to the Toudeh party, whereas in his philosophical poetry, 
it is the result of knowledge and awareness based on his own lived 
experience, and reflection on existence, human, life, and death, as the 
supreme subject (Subject). 

Keywords: Subject, Self, Human, Hermeneutics, I, Shamlou's Poetry.  

 
 Professor in Persian Language and Literature of Māzandarān University, 

Mazandaran, Iran, (Corresponding Author), ghrezvan@umz.ac.ir 
 M.A in Persian Language and Literature of Māzandarān University, 

Mazandaran, Iran, sourensattarzadeh1374@gmail.com 



 هرمنوتیک خود در شعر شاملو سیاسی و  مندی  سوژه                                                    ن ستارزاده                            ر قدسیه رضوانیان، سو

211 

 

 مقدمه . 1

ها و  که البته مسبوق به تلاش ـنیما    دستپردازی دربارة شعر به نظریه و    غییر ساختار صوری ت 

بود که همگان این انقلاب ادبی را انقلاب    قدری مهم به   ـاست های شاعران مشروطه  پردازینظریه

شناسی  خوبی دریافتند که نیما جهان، اما پیروان اصیل نیما به در فرم و صورت شعر پنداشتند

نیمایی  مهم   توان گفتمی که    آنجا  تا  ،را تغییر داده است  شعر  شعر  از  ترین فصل ممیز شعر 

است سوژه  جایگاه  در  از    کلاسیک  فرم  تبعیت  در  مهمی  عنصر  تغا  احتومکه  این  یر  ی ست. 

 ای را فرا راه شعر فارسی گشود.پارادایمی ادبیات معاصر نسبت به ادبیات کلاسیک، افق گسترده

ادبیات هر دوره بهانسان در  ادبیات مدرن،  هگونای  بازنمایی شده است. در  تعریف و  ای 

یافتگی انسان امروز است که هویت  این سوژگی برآیند فردیت. شدن دارداصرار به سوژه  انسان

به را  با کنشخود  تعریف می  ةهای ویژ صورت موجودی واقع در مکان و زمان و  کند؛ خود 

و با این نگرش زندگی خود   بیندمیفرد  منحصربه  ایگونه به  را  انسانی که هستی، انسان و خود

می میرا  رقم  را  خویش  سرگذشت  و  ازاینسازد  بزرگ  هستی  ، روزند.  ای  گونه به  شاعر 

در   این ویژگی را.  ستا  شعرش را زیسته  ی کهشاعر  ؛خوردبا شعرش گره می  ناپذیرتفکیک

  ، دسته شاعران است. شعر او، احمد شاملو از اینتردیدبید. سراغ کرتوان  میکمتر هنرمندی 

های پنهان و آشکار  تبلور ویژگیایران است،    سی چند دهةکه بازتاب تاریخ سیاگذشته از این

ای سوژه  ،انسان را دارد  گوید یا دغدغة گاه که از مردم سخن میحتی آن  نیز هست.  »خود«

 .است  سیاستبرابر خدا، مردم، زندگی و  هماره درگیر با جایگاه خود در
آثار من خود اتوبیوگرافی کاملی است. من به  دربارة خصلت کلی شعرش گفته: »شاملو خود 

.  «بلکه یکسره خود زندگی است هایی از زندگی نیست،این حقیقت معتقدم که شعر برداشت

بلکه شرح جامعی از    احمد شاملو نه فقط اتوبیوگرافی کاملی از هستی تلخ او،  شعر و اندیشة

 (. 29: 1397و، راگوزل)ق روزگار او نیز هست  وقایع اتفاقیة

 پژوهش  پیشینة. 1. 1

این مقاله مجال پرداختن به  . است از نظر دور نمانده هرگز انسان و جایگاه او در شعر شاملو  مقولة  

محمد مختاری  ، یش و پیش از همه اما باند، که درباب این موضوع نوشته شده   را ندارد   ی آثار   همة 

نگی تحول دیدگاه شاعر به انسان پرداخته چگو  بیینبه ت   (1378)  انسان در شعر معاصر در کتاب 
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و تحلیل این بحث  گاه عزیمت   هایی دارد، حاضر همانندی  ها با مقالةچه برخی از تحلیل گرا  است.

  یابد.به نتایجی دیگر دست می با خوانشی انتقادی،  مبنایی فلسفی دارد و  روند در این مقاله 

، شی انتقادی دیدگاه منتقدان شاملو ضمن بازاندی   ، ( 1397)   تاریخ تلخ محمد قراگوزلو در کتاب  

بررسی کرده و   شاملو را در رویارویی با منتقدانش از آغاز تا پایان  شعر و اندیشة وجه سیاسی  

ول احزاب چپ را ف ویژه چگونگی ظهور، فعالیت و ا تاریخ ایران، به   ، که از نام کتاب پیداستچنان 

( 1386)  همسایگان دردقراگوزلو در کتاب   کند.شاملو تحلیل می   ، شعر و اندیشةتنیده در زندگی

 اختصاص داده است.    در جایگاه انسان سیاسی متعهد اجتماعیبه شاملو  نیز فصلی را 

تضمنات  »( ذیل فصلی با عنوان  1395)  سیاست در شعر نوزاده در کتاب  محمد کمالی

در اشعار شاملو به بررسی دوره«سیاسی سمبولیسم اجتماعی  های فکری و شعری شاملو ، 

سوژه در  به خود/  ،اماحاضر    مقالة  .ه استدپرداخته و درنهایت او را شاعری سیاسی معرفی کر

در بخش    «خود»ازآنجاکه شعر و زندگی شاملو آغشته به سیاست است،  و    شعر شاملو پرداخته

 ای سیاسی است. قابل توجهی از شعر شاملو سوژه

 بحث نظری . 2. 1

در عصر روشنگری و سپس مدرنیته، در مرکز مطالعات فلسفی قرار  سوژه، یا فاعل شناسا،  

به  گرفت رویکرد  و  با  هوسرل،ویژه  آگاهی    پدیدارشناسی  با  وثیقی  »سن یافتپیوند  ت . 

با هستهانسان را خودی متحد،   وسیلة داند که بهفرد میهویت منحصربه  ای ازگرایی سوژه 

 (. 391: 1393، شیدیانر) شود«می  هقدرت عقل برانگیخت

  اندیشم، پس میمن  تفو قِ »من انسانی« بر اصل » اصیل دکارتی است.    همان »من«  سوژه 

ای در هستی یافته  »کوگیتو« معروف است، که با آن انسان مقام تازه  ةهستم«، که به قضی  من

تر از  شناسد که وجودش یقینی صورت موجودی میوچرا به چون و خود را به نحوی مطلق و بی

ها و  یقین   ةخود بنا نهاده و معیاری برای هم   شود کهچیز است. انسان اصل و بنیادی میهمه 

تغییر   جدید  ةاوست. ماهیت انسان در دور   «خود» تگردد. موضوع یقین برای دکارحقایق می

با آن، هم د ژه« ش ل به »سو ه و مبدکرد موجودات دیگر، »ابژه« برای این    ةه است که مقارن 

شده به    (.174:  1379  ، کی)پازو   اند»سوژه«  دکارتی  نوین«»سوژه باور  مدعای    ،های  منشأ 

که انسان محور و مرکز عالم است، قادر به شناخت  مدرنیته است که عبارت است از اینمتافیزیکی  
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دلخواه خود   ة شیوتواند چیزها را به کردن آنهاست. انسان می موجودات و قادر به معنا  ةوجود هم 

و بنا به میل خود بنامد، بخواند و معنا کند، خود را مالک آنها بداند و حق دخل و تصرف در آنها  

ای آزاد  سوژه   مثابة، به سوژه   1عاملیتدکارت بر    .(85:  1377،  )احمدی  ل باشدئرا برای خویش قا 

تواند هویت و شناخت او را  می   اندیشیدن و تلاش آن برای خودسازیای که  تأکید دارد؛ سوژه 

خود را    نیز مبانی فلسفة  ها از کانت تا هگلآلیست ایده(.  39  :1395  2هال،) از خود شکل دهد

 هاست. آن و سوژگی انسان وجه مشترک فلسفة همةمحوریت  دار دکارت هستند.وام 
به همین آگاهی    ءدهد و برای درک جهان اشیاعزیمت خود قرار می  ةآگاهی را نقط  لیسمآهاید

می ایدتوسل  خودآهجوید.  آزادی  به  که  است  کسی  که   لیست  است  کسی  یافته؛  وقوف 

  افکندواقعیت می  جةپن  کسی است که پنجه در  ؛پذیردمسئولیت خود را در قبال جهان می

 (. 70  :1/ 1389، کولاکوفسکی)

دهة انتقاد    شصت  متفکران  نگرش  این  روان  کردندبه  آن  متعاقب  فروو  که کاوی  را،  ید 

 قدرتی»دانستند،  دست قدرت و انقیاد  هم  ،شدمدرن محسوب می  دستاوردی عظیم در اندیشة

به  به اعترافات شرمبه ما گوش می  کردنجای سرکوبکه  به   آور ما دربارةسپارد،  خودمان، 

راز درون ما برمی  از  میل ما که پرده  مکتوم  رازهای  به    : 1399)فوکو،    داشت«حقیقت ما، 

 . (9  ،مترجم مقدمة
که  بود  ای  پی حقیقت و سوبژکتیویتهاو در  رافی مخالف بود.تشدت با این حقیقت اعفوکو به

اعترافی بند  این  در  ـاز  فعال  عنصری  همچون  و  باشد  رها  هرقالانقیادی  زیست  و رب  وزه 

شدن از بیرون، توسط  داده خویشتنی که با مقاومت دربرابر شکل  مقاومت و مبارزه تولید شود.

پی اخلاق مقاومتی  کار گرفت. او دردوباره تبارشناسی خود را به  شود. فوکوخود ما ساخته  

و   فعال  مقاومتی  انقلابی،  را همچون کنشی  بر آن، خویشتن خویش  تکیه  با  بتوان  بود که 

 (. 10 )همان، وقفه برساختای بیمبارزه

-او این درون  . انگشت گذاشتحقیقت، قدرت، انقیاد و سوبژکتیویته    اتصال بر   هایدگر   بار نخستین 

به نقدی هستینیچه  مایة  را  اخلاقیات نیچه در  » .  دپیوند دا شناختی  ای  نشان داد   تبارشناسی 

شود؛ زمانی وجدان معذب و آگاهی رو به درون سوژه، امری است که در طی تاریخ تولید می  هچگون 

»یکی از تکالیف (.  13  ، همان )   « آورند اسر به درون روی می ربیرون س خورده در  که نیروهای شکست 
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سوژه  هر  کشف اخلاقیاتی  خود،  شناختن  مورد ای،  در  حقیقت  گفتن  خود،  نیز   کردن  و  خود، 

 (.52 : 1396، )فوکو   دانش، چه برای دیگران و چه برای خود است«   منزلة ابژة برساختن خود به 
مآب و رومی، خود، چیزی نیست که مثل متنی مبهم باید کشف یا رمزگشایی  یونانی  در فلسفة

ترین بخش وجودمان را روشنی بخشیم. خود ترین و تاریکشود. وظیفه این نیست که مبهم

نباید کشف کرد   با نیروی حقیقت برساخترا  باید  ... این آزمون خود و اعتراف عمیقاً  بلکه 

در خود    له این است که آنچه که در آن مسئ  ،های مسیحی خودمتفاوت است از تکنولوژی

زی که باید  متن یا کتابی است که باید رمزگشایی کنیم نه چی پنهان است کشف کنیم. خود
  (.79-78 ،)همان گرفتن اراده و حقیقت برساخته شودهم قرارازطریق انطباق و روی 

کند که »ریاضت  او تصریح می .فرق قائل است فوکو البته بین ریاضت فلسفی و زهد مسیحی

  ای است از برساختن سوژة شیوه رو از نوع زهد مسیحی نیست. ریاضت فلسفیهیچفلسفی به 

یک جهان نشان    بستةای که خودش را همکنش درست؛ سوژه  منزلة سوژةحقیقی بهشناخت 

آزمونمی تجربه می فهم میدهد؛ جهانی که  بازشناخته و   سوژه (.  79  )همان،  شود«شود و 

که اما ازآنجا  ،افزایدی بر منیت خویش میی است »که با کسب آگاهی از جهان تجرب»من«

  . ( 22:  1960ل،  ر)هوس  کند« جهان تجربی محل تردید است، بر خود و منیت خود تأکید می

  وجود دارد و این آگاهی برای سوژه اکتسابی است. اش  آگاهی  واسطة تنها به  »من« یا »سوژه«

تنها برای   «وجود(. »169  :1397،  )کریمی  است  « سوژهموجود فاقد آگاهی نه »من« و نه »

 دهدآگاهی به آن می  دهندة  عملکردِآگاهی وجود دارد و عملاً چیزی جدا از معنایی نیست که  

وجودی است   « است. »من«دیگری» آگاهی به سوژه (. دهندة221 / 1: ج1392، )اسپیلبرگ

هایی که دیگران در من سراغ دارند. در دنیای مدرن، وجود  ها و داناییثابت و استوار بر داشته

ضرورتاً    سوژه تکامل یابد و شناخته شود؛ زیرا »آگاهی  دیگری کامل و هوشمندی لازم است تا

 . ( 41: 1983)دلوز،  واکنشی است«
، فردیت گیرد. در این دنیاآگاهی تنها در فضای کنش و واکنش میان چند سوژه شکل می

منیت و فردیت را عیان کند  ا این یابد و سوژه سعی دارد تها معنا میدر اجتماع سوژه «من»
دیگر سوژه  و رخ  به  به  را  سوژه  است که  در شناخت من  دیگری  اهمیت  بکشد. همین  ها 

 (. 169  :1397، ی)کریم یی مناسب برای انسان مدرن بدل کرده استزاابهما
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»خود« همیشه در    د.شو، احساس »من«بودن در ما ظاهر نمی نیاز دیگران به ما پیش نیایدا  ت

فقط و فقط بازتاب    بودنمن کند. اما اگر احساس  و رشد می  آیدوجود میارتباط با دیگران به

مسئولیت   است، مسئلةسر برده  ای باشد که »من« در آن بار آمده و بهاوضاع و احوال جامعه

می  درفرد   انگاشته  ناچیز  ماقبال جامعه  دنیای  در  همانندشود.  که  بزرگ،  مانع  ترین  بودن 

شده هنجار است  تعیینبا الگو و سرمشق ازپیشبودن  بودن است و در جامعة ما که جور»خود«

 هم و در کنار   آید، دو مطلب را باید باحساب میرستگاری به  و »مورد قبول دیگران بودن«

دیگران شکل گرفته است و  که آنچه ما هستیم در ارتباط با هم در نظر داشته باشیم: یکی این

 (. 98  :1398،  ی)م را داریم که »خود« را بسازیم که ما توان و ظرفیت آندیگر این 

بلومر هربرت  و  مید  نظریة  جرج  نمادین،   در  متقابل  رابطة   »خود«  کنش  حاصل    را 

  »من«   یعنی  ،آن  داخلی  عناصر  ودانند. »خود«  ( میMe)  «من اجتماعی( و »Iدیالکتیکی من )

در این    انسان  »خود«  .گیرندمی  شکل  اجتماعی  متقابل  کنش  بستر  در  تنها  ،اجتماعی«  »من  و

. این موضوع  دباش  نیز  خود  اعمال  مفعول  تواندمی  تفاعلی  عین  در.  دارد  دوبعدی  ماهیتی  نظریه

مفعولی یا خود    »خود«  که این  معنیبه ؛کندرهنمون می  »خود«  ما را به ویژگی »بازتابی«بودن

  شود. از گیرد و مخاطب واقع میمی فاعلی قرار  »خود« مقابل  در عینی   مثابةمورد شناخت به

.  یابدمی  پرورش  آدمی  ذهن  نمادی  بخش  که   است  »خود«  با  »خود«  هایجواب  و  الؤس  طریق

مید،  تفکر  در  انسان   ، است  فرهنگی  یا  طبقاتی  اجتماعی،  جبر  درگیر  همیشه  اگرچه  جرج 

-عملی  انتخاب  و  خود  با  مشورت  مستقیم  نتیجة  او کنش  و  اعمال  بلکه  نیست،  مجبور  گاههیچ

»خود« تنها پس از تفسیر از موقعیت    .(226-224  :1393  ،تنهایی)  است  راه  مفیدترین  و  ترین

به ساخت کنش می برابر موقعیت  سازی« در»کنش  زند. ساخت کنش همانخویش دست 

موقعیت ساخته نامد که بنابر تفسیر فرد از  است. بلومر چنین کنشی را »کنش نمادی« می

   .(27 :1388 ،مر)بلو شودمی

معاصر فلسفی  از مکاتب  ازبسیاری  و ،  اومانیسم  اندیشة   ،اگزیستانسیالیسم  جمله  از    متأثر 

بوده فرد  به تحت که    انداصالت  و  شوپنهاور  است.تأثیر  بوده  نیچه  خاص  »فیلسوفان    طور 

به  انسان هستی  ،اگزیستانسیالیست  مورد  ای  عنوان گونه را  دیگر هستندگان  هستی  از  متمایز 

:  1385ی،  )احمد  « خوانندمی  "د وجو"هستی انسان را    ، دهند و با دقت به این تمایزدقت قرار می 



 234-209، صص1403بهار و تابستان  ، 96  شمارة ،32سال         دانشگاه خوارزمی               زبان و ادبیات فارسی  دوفصلنامة

216 

 

مفروضات این فلسفه، آزادی، انتخاب، مسئولیت و اصالت است. انسان ماهیتی پیشینی    (.159

  .سازدرا برمی   ماهیت خودکه محصول آزادی است و نیز کنشی مسئولانه،    ،بلکه با انتخاب   ، ندارد

 موجودات دیگر متمایز است.   ةاز هم  و  در این صورت است که وجود او وجودی اصیل است
ای ندارم. من شدهتعیینعنوان موجودی انسانی اصلاً طبیعت ازپیش به  من [به اعتقاد سارتر]

آفرینم. البته، ممکن است  کنم تا انجام دهم طبیعت خود را میواسطة آنچه که انتخاب میبه

ام  هایی از فرهنگ و پیشینة شخصیشناختی خود باشم یا جنبهتأثیر ساختار زیستمن تحت

شود که مرا همچون محصولی  کدام از اینها به طرحی منجر نمیبر من تأثیر بگذارد، ولی هیچ 

روم خودم  طور که پیش میفراهم کند. من همیشه یک قدم جلوتر از خویشتن هستم و همان

 (. 20:  1398سازم )بیکول، را می

باور اگزیستانسیالیستی هایدگر انتخاب  :به  از  شماری  ای بیهای ما عوامل زمینه»بر هریک 

را پیچیدهتأثیر می کند این است که این عوامل خودشان هم  تر میگذارد و آنچه وضعیت 

(. »در این وضعیت، آزادی یعنی فهمیدن اینکه  40: 1393تغییرند« )تامپسون،  دائماً در حال  

توانیم به یقین برسیم؛ یعنی دریافتن و پذیرفتن مسئولیت انتخابی که همة جوانب  هرگز نمی

 (. 41 ،آن قابل سنجش نیست« )همان
کند که انسان  در جریان تحول اجتماعی، نفس خودآگاه انسان زمانی ظهور و حضور پیدا می

هایش در عرصة شناخت سر برافرازد. انسانی که در  ای مستقل از شناختهعنوان شناسندهبه

بهجریان شناسایی غرق می و  و مجذوب  شود  جاذب  رابطة  در یک  شناختة خویش  همراه 

ای به کند خودآگاه نیست؛ زیرا هنوز خویشتن خود را نیافته است تا بتوان آگاهیحرکت می

 (. 30:  1367)کاسیرر،  آن نسبت داد

است که ذهن او دربارة خودش آگاهی دارد، با این  فکر کسی  »آلبر کامو معتقد است روشن

فکر معرف و محرک مدرنیته باشد« )جهانبگلو،  شود روشنآگاهی از خود است که موجب می

1386:  116« است:  قائل  معنا  دو  سوژه  برای  اما  آلتوسر  مرکز  1(.  رها؛  ذهنیت  یک   .

تر است  . یک موجود تحت فرمان که ذیل تسلط قدرتی عظیم2های فاعل و اعمالش خلاقیت

:  1386و بالنتیجه از هر آزادی محروم؛ به غیر از آزادی پذیرش آزادانة انقیاد خود« )آلتوسر، 

نویسد که نامد که آن را با حرف بزرگ اول میمی  Subject(. آلتوسر این قدرت عظیم را  79

این سوژة   subjectبا   انقیاد  تحت  ایدئولوژی  ازطریق  درنهایت  سوژه  یعنی  است؛  متفاوت 
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کند. »در اینجا تمایزی  پندارد براساس آگاهی کامل خود عمل می آنکه می اعظم است، حال

درحالی است.  مطرح  »شخص«  و  »سوژه«  سوژه میان  است،  واقعی  فرد  یک  شخص  که 

نقشمجموعه از  ارزشا  هاای  توسط  که  ایدئولوژیکست  و  فرهنگی  غالب  وجود    3های  به 

    (. 345: 1387اند« )چندلر، آمده

با    ،دشعر شاملو بررسی کن  در  را 4پروبلماتیکو خود  سوژه    تا ایناین جستار بر آن است  

 که: اذعان به این
روشنگری هایش در دوران  مدرن غربی نیست که ریشه  ای برآمده از جامعةسوژه ایرانی  سوژة

پذیر  گیرد که تأویل ای می پیچیده  و تعقل دکارتی باشد. سوژة ایرانی اقتدارش را از مجموعة

شگی انسان ماقبل نوزایی  دکارتی در انفکاک از کل ساختار اندی  سوژة دکارتی نیست. سوژةبه  

 . ( 11  :1397، )برکت پدید آمد

غربی از دوران نوزایی را   زیرا ساختار و تجربة جامعة ؛ای التقاطی است جامعه انایر اما جامعة

فته است. هرچند آشنایی و مواجهة  پشت سر نگذاشته و هرگز با نظام اعتقادی و دینی وداع نگ

ها و تردیدهای جدی در آنها پدید  برآمده از دوران مدرن، دغدغه  ایرانیان با زیست و اندیشة

یرانیان باورها و  انسان ایرانی را دگرگون نکرد. ا های زیست و اندیشةبنیادها و ریشهآورد، اما 

یرانی از مدرنیته  ماقبل مدرن را با تفکر مدرن غربی شکل دادند که روایتی ا عناصری از دورة

دارد،   حال که روی به افقی نودرعینای که . سوژه(12  ،)همان  دهددست میو مفهوم فرد به

   های گوناگون دارد.تجوش از سن ای درهمآمیزهپای در 

 روش پژوهش . 3. 1

محتوای کیفی بهن مقاله  ای تحلیل  انتخاب   اشعار شاملومجموعه    روش  با  اختصاص دارد و 

به   ،های پراکنده و استخراج مفاهیم از آنکت از دادهربا حهایی همسو با موضوع مقاله، نمونه

اپذیرتر از  نانعطاف تر و سیال سوژه/ خود/ من در شعر شاملو یابد.سطح انتزاعی متن دست می

دهه شاعری در فضایی پرتلاطم و  ششباشد.    پذیرتحلیلمشخص    آن است که با یک نظریة

ای یکه( که در اوج  )و نه فیلسوفی با نظریه  مند چون شاملوبرای شاعری دغدغهپرفرازونشیب  

پژوهشگر    »خود« را هم داشته است، خواه ناخواه  مبارزة سیاسی و شعر سیاسی همواره دغدغة

  دورة شاعری متناسب با یک مقطع از  یک  کند که هرنظریات گوناگونی میرا ناگزیر از ارجاع به  
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کثیری از   ای که برساختةلایهچند  «خود»و  که کشاکش درون و برون    حالعیندرست؛  ا  او

کشی دقیق  خط  نیز اجازةست  و ا های بلافصل فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی اتجربه

او فقط یک شاعر سیاسی و    ،وانگهی  .نگار نیستتاریخ شاعر دهد؛ زیرا ها را نمیبین این دوره

صرفاً شاعری  یا  شناختی خواند  اجتماعی هم نیست که بتوان شعر او را صرفاً با نظریات جامعه

نیست  فلسفی مقالهتکیه  ،روازهمین  ؛هم  نظری  و   گاه  فلسفی  رویکردهای  از  است  تلفیقی 

علت هم همین. بهپروبلماتیک گیری سوژةنهایت شکلشناختی به مقولة خود/ من و درجامعه

دهة در  که  هم  شاعری  است،  توده  حزب  تأثیر  تحت  فچهل  از  متأثر    لسفة زمان 

 اگزیستانسیالیسم رایج در آن دهه نیز هست. 

 در شعر شاملو   خودچگونگی بازتاب . 2

سوژگی   گرایانهاین رویکرد تقلیلاست.    اجتماعی انگاشته شده-اغلب شاعری سیاسی  شاملو

 ترین شعر سیاسی او که صبغة شعاریآنکه حتی  ، حالبه من سیاسی فروکاسته استشعر او را  

شمار نیستند شعرهایی که شاعر در  هایی دارد. کمنشانمندی  حزبی هم دارد، از این سوژه

دارد. بدیهی    هایی که بر آگاهی شاعر از خود خویش دلالتگونهگوید؛ اعترافآنها از خود می

که گفتمان سیاسی عریان  مان فلسفی ناب و خالص نیست؛ چنانگفت  است که گفتمان شعر

سوژه در    شدنفروغ کمترین عامل  مهم  در شعر شاملواما گفتمان غالب سیاسی  هم نیست.  

تا آخرین دم زندگی، دغدغة  ، همچون شاملو،  یمعاصر  تر شاعرکم  که آن، حالتشعر شاملو اس

ی تفسیری  میلاد خود روایتاز    آیدا در آینه دفتر  شعر »آغاز« از داشته است. شاملو در    «خود»

پرنده،  بی  در سراب و زندان؛   محکوم به زیستن   ،تهی از امید و افقی روشن؛ میلادی  دهدارائه می

 : . روایتی پسینی و آغشته به آگاهی از رویدادی ناخودآگاهبهاربی
 /ام و قلب   / جانوران و سنگ   ة چنین زاده شدم در بیش   / نرسیده بود   به زمانی که خود در   / به غربت   / گاهان بی 

کرانه/ زندانی  آموخت؟ دانستم که بشارتی نیست:/ این بی ... دوردست امیدی نمی   / کرد تپیدن آغاز    / در خل 

 (. 449:  1398شاملو،  )   شد چندان عظیم بود/ که روح/ از شرم ناتوانی/ در اشک/ پنهان می 

  و موقعیت خود »من«بار دیگر  ،صلهمدایح بیعر »در جدال با خاموشی« از دفتر در ش گاهآن

  « است تخفیفبی»شعر که واجد حضوری    آغازینقاطع   . جز گزارةکندمرور میرا در هستی  

  های شعر ، دیگر گزارهکشدچالش میهای پس از خود را به  ای که تمام گزارهو شاید استعاره
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نه نام و نسب،    دارد.دارند که شاعر دوستشان نمی  محتومیظاهر  بههمه دلالت بر سرنوشت  

تاریخ و جغرافیای زیست کودکی برفی    بوده است،  اش که برهوت انسان و طبیعتنه  شب 

سالگی زندگی در برهوتی زیستگاه پنجدلگیر کنار خانقاه درویشان،    آستانة زمستان، خانی

فراموش  گزندهخزندگان   نقطةشدهو  زهرآگین،   در  وطن  افتادةپرت   ترین  بادهای  دم 

ای  نیز ضربه  و  ی بینوا ستم بر جسم سرباز  با ضرب تازیانة  اوشده در ذهن  سالگی حکشش

  ، همه  بیمارستانی که آکنده از زشتی و پلشتی است،و اکنونِ روایت در  ،شاعرروح   ماندگار بر

 .جنگ با »خود« ،دهای گوناگون جدال شاعر با مرگ است و پیش از آن ونم
نامِ    /پیونددنسَبمَ با یک حلقه به آوارگانِ کابل می   /متوسطشهروندی با اندام و هوشی    /بامدادم من

قبیله   /ستعربی   کوچکم ترُکییی نامِ  قبیله   /کنُیتَمَ پارسی  /ام  نامِ    /ام شرمسارِ تاریخ استیی نامِ  و 

هم از نخست   /بدین رُباط فرود آمدم  /اماندر شبِ سنگینِ برفی بی ...    /دارمکوچکم را دوست نمی 

ام هابیلِ  برابرِ چشمان بار که درن ستینخ   / ...    /کشیدندیی دلگیر انتظارِ مرا می در خانه   /پیرانه خسته

صفِ سربازان بود با   :سخت درخور بود  /و تشریفات /ساله بودمخورد شش   مغموم از خویشتن تازیانه 

پیاده  خاموشِ  شطرنج آرایشِ  سردِ  رنگین   /گانِ  پرچمِ  شکوهِ  داردارِ    /رقصو  رُپو  و   ةرُپشیپور 

 (. 872 )همان، یِ خویش زردرویی نبردتا هابیل از شنیدنِ زاری   /سوزِ طبلفرصت 
  گوید:می گفته است، شعر پیش گیرینتیجهکه گویی در شعری دیگر، 

  /خالی و فریادگر  / چونان طبل  /استوار به دردی   / یا واره گفتی پوست   / اممن درد بوده   /ام همه من درد بوده 

در   / مشخص بود  / فسفرینِ درد ةو هر اندامم از شکنج  / بینبارد /تام از درد   / تام  / که خراشید /درونِ مرا

 (. 672 )همان،  دریافتم  با احساس عمیق درد / هر نماد و نمود را  /خویش   تمامتِ بیداریِ 
عصیانی   ه است،  رحمی بر روح انسان فرود آمدبا شقاوت و بی  کودکیستم که در    دیدن تازیانة

 فردی با منِ رویارویی منِ .نکرد رهارا  زندگی و شعر او  تعبیه کرد که تا دم مرگ در وجود او

نامه برای رهایی از  نوشتن توبه  از او برای   اش نظامی  پدردرخواست  برابر  عصیان در اجتماعی با

یای بزرگش، برابر ن هایی که بعدها شاملو درا »عصیانت  ،رآغاز شدمتفقین در نوجوانی  زندان

عصیان  ( و  406:  1394،  حکاک)کریمی  ت ادبی ایران« برابر کل سن کند، و درفردوسی، می

»ققنوسی است در باران، فردی است که در   تعبیر خودش:برابر نظام سلطه. شاملو به مدام در

در   «خود»این  (.  407  ، )همان  خواهد از خود بیرون بیاید«شود، و همواره میمه شکفته می

ریاضتی حاصل برآمده از ریاضت؛    ی«خود»   ؛شودمختلف وجود شاعر پدیدار می  هایتساح

یح. شعرهای »مرگ  هابیل است و مس  ،شاملو  ر جسم و روح انسانی که به استعارةستم ب  تازیانة
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باران  در مجموعة  ناصری« روایتی   صلهبیمدایح    در مجموعة  «مرد مصلوب»و    ققنوس در 

شاعر انتقال    «خود« به »سرخ یک پیراهن  تا شکوفةریاضت است که در شعر »یشی از این  نما

کنش سیاسی    ن و ضمیر او تا آنجا بوده است کهیابد. هیبت این ریاضت کودکانه در ذهمی

دهةویژه  به  ،شاملو دو  شاعری  در  به  اش،  نخست  است  دورة  «منِ»واکنشی    تحقیرشدة 

 بسته. فلکبهت سربازی ئاش در هی کودکی 
 و هرمنوتیک خود  ی سیاسیمندسوژه. 1. 2

و تفرقه بین   دالهای سیاسی، ج، آشوبگفتمان سیاسی و عواملی همچون جنگ  ،تردیدبی

گیری شخصیت انسان تأثیری کمتر  کشور، خفقان و استبداد در شکل  مذاهب مختلف درون

آمیخته  درسیاسی    هایاش با تلاطمزندگیویژه برای کسی که  ندارد؛ بههای وراثتی او  از ویژگی

یست. او  پذیر نعاصر امکاناز شاعرانی است که مرور زندگی او بدون مرور تاریخ م. شاملو است

حکومت    نظر نوع مواجهة نسبتاً همانند از  کشورداری و   نظر نحوةسه دورة سیاسی متفاوت از

جمهوری  شاه و  رضاشاه، محمدرضا  حاکمیت  را تجربه کرده است: دورة  و انسان  فکرانبا روشن

  بایست دورةالقاعده  ـ که علیاشکودکی و نوجوانی  ةیعنی دور  اسلامی. فصل اول زندگی او

  تجربة   با دورة رضاشاه بود.مصادف  باشدـ  های رمانتیک  خیالی و عشقشادی و رهایی و بی

در   شاعرسالگی  ، نظارة ناخواستة سربازی که در ششدر حکومتی میلیتاریستی  پدر نظامی

دیدگی شهر ایران و دیدن فقر و ستمن به فلک بسته شده بود و کوچ شهربه زاهدا  سربازخانة

د و عامل عزم جزم  وشمیبینی او  حاصل این دوره از زندگی اوست که سنگ بنای جهان  مردم

و بهترین  اناپذیر هستی.  او برای تغییر این جهان ناعادلانه و اثرگذاری بر این وضعیت تحمل 

عمرشسال کرد  های  سپری  متفقین  زندان  در  ناسیونالیستی  احساسات  تاوان  به  اما    ،را 

راهی   دورة زندانمارکسیستی  های  آموزه آن  از  پایان   دیگر در زندگی او گشود  پس  تا  که 

 او را به زندان کشاند. 1332داد مر 28بار دیگر پس از کودتای  ود شحیاتش گسترده 
بر زبان  فکران همروشنای استبدادزده زندگی کرد.  شاملو در زمانه نسل شاملو، چه آنها که 

فوج از یارانشان را  گاه نتوانستند صدای تیرباران فوج ها که کتمان کردند، هیچآوردند و چه آن 
سو مثل  صدا  این  کنند.  آن فراموش  روح  و  مغز  در  مدام  دلخراش،  میتی  شنیده  شد. ها 

و   نماند  باقی  و یأس  فضای شکست  در  شاملو  اواخر دهةخوشبختانه  وارد فضاهای    40  از 

که فکران بدان گرایش داشتند. نسلی  اش شد که نسل جدید روشنگریحماسی و شورش
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تردید    ای نزدیکندهشهر خود در آیهای آرمانشدن دروازهسرشار از یقین بود و در گشوده 

 (. 583 :1395 ،)موسوی نداشت

»سیر تحول رویکرد سیاسی سپری کرد.  اش را در زندان  سال از روزهای جوانیپنج  ،درمجموع 

تدریج آمیزی است که بهسال حکومت محمدرضا شاه، کمونیسم غلیظ و مبالغه 25شاملو در 

یابد، به  م را درمیسشود. مشکلات فلسفی کمونیتر میتر و آرامکند و رقیقتعدیل پیدا می

 (. 181: 1397برد« )خیام، مثابة دین پی میماهیت ایدئولوژی به

 اله پیش از تثبیت مطالبات انقلابسشدن جنگ تحمیلی هشتو عارض  1357انقلاب  

حال  درعین .های شاعر فاصلة بسیار داشتم کرد که با آرمانگفتمان دیگری را در ایران حاک

اما    ، رسیده بود که با بیماری و انزوا توأم بودکه فصل دیگری در زندگی فردی او نیز از راه  

»در میان گذشتگان و معاصران      قاد و سیاسی او تا آخرین دم حیات رهایش نکرد.ذهنیت ن

  : 1390،  )سرکیسیان  رسید«هیچ شاعری در تصویر فضای خشونت و اختناق به گردش نمی

آشکارا دلالت سیاسی  شود که  این خشم متورم در وجود او در شعرهایی متبلور می(.  479

»در این دوره، نگاه شاملو به شعر، از نوع نگاه هواداران »شعر روز« و »شعر مبارزه« است   .دارد

می جامعه  عینی  وقایع  از  بازتابی  را  شعر  و  که  سیاسی  مناسبات  تغییر  پی  در  و  دانستند 

،  ها و احساسآهنهمچون  هاییمنظومه (.230:  1400ران، همکااجتماعی بودند« )فلاحی و 

،  در مه  شکفتن،  ققنوس در باران،  در آتش  ابراهیم،  صلهمدایح بی،  دشنه در دیس،  قطعنامه

صراحتاً در   ویژه شعرهایی که، بهو خاطره  آیدا، درخت و خنجرشعر رمانتیک    حتی مجموعة

واه با نام واقعی و  خ  ،سپردگان در زندان سروده شده استبزرگداشت مبارزان سیاسی و جان 

»خشم    گفتة رولو می:و بههرمنوتیک خود است    . این وجه سیاسی شعر نیز نوعیمستعار  خواه

غرور و احترام خود به خویشتن    ،تواند در آنو نفرت تنها قرارگاه و پناهگاهی است که او می

معتقد  پذیرفت و  بودن را برای شعر نمیسیاسیشاملو    همه،بااین(.  169)  را زنده نگاه دارد«

   ت:                                                                                                                           اس نوعی مبارزه با خود ، مبارزة سیاسی او نیزوانگهی بود شعرش اجتماعی است.
چند جنگی از این  خویشتن به جنگ برخاسته باشم/ هر  که جز باآنمن بامدادم سرانجام/ خسته/ بی 

بال/ بر  عظیم کرکسی گشوده  که سایةکه باره برانگیزی/ آگاهی/  تر نیست/ که پیش از آنفرساینده

و تو را دیگر از  سراسر میدان گذشته است: / تقدیر از تو گدازی خون آلوده در خاک کرده است/ 

   .(872  ،)همان شکست و مرگ/ گزیر نیست
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های  مجموعه  ، که از نخستینقطعنامهراهن« از دفتر  سرخ یک پی  شاملو در شعر »تا شکوفة 

خاطرش به حزب توده اختصاص دارد، از منی سخن  جوانی او و تعلق اوست و به دورةشعری 

لفاظ و قوافی  مرکزی این شعر »سنگ ا  استعارة  گوید که سرشار از عصیان و اعتراض است.می

کشیدن  کشیدن کارگران و صلیب بردوشکه توأمان به سنگ بردوشکشیدن« است  دوشبه

مسیح مصلوب را در پس دارد   استعارةمسیح اشاره دارد؛ یعنی هم گفتمان حزب توده و هم  

کشد.  سازد یا سیزیفی که سنگ مقاومت را بر دوش میخودی وارسته می و ریاضتی که از او

گناه سرودن شعرهای    ری که گویی بار گناه بر دوش دارد،ای است از شاعنامهتوبه  شعر  این

                                                                                                                               گوید: محبوس است و می درد و امروز به جرم این گناهمایه و بیسبک و بی

 . (51 ،)همان امروز من بر آن/ چنان است که/ پشیمانی/ به گناهانشنگاه  و

ا متهم.  هم  و  است  قاضی  هم  شعر  این  در  میسوژه  صادر  که  حکمی  آشکارا  ما  کند 

                                   : داشتن هر آنچه نشان زندگی داردشناختی است: حکم دوستزیبایی
در    سنگ بر دوش:/ سنگ الفاظ/ سنگ قوافی/ تا زندانی بسازم و روم  ام را چون گذشته میو آینده

دوست  زندان  بمانم:/  محبوس  دوست آن  دوست داشتن/  زنان/  و  مردان  نی داشتن  ها/  لبک داشتن 

 های بسیار دیگر. داشتن و دوست (  55همان، )  ها / و چوپانانسگ 

های معنایی طبیعت و  که عمدتاً به حوزه ،های مفهومی »او در این شعر با استفاده از استعاره 

 (. 144: 1397دهد« )رضاپور، دست میجنگ مربوط هستند، تلفیقی از مبارزه و عواطف به

نامة حزب مرامکه بیانگر  سرشار است  خشم و خروش    آغشته بهواژگان و تعابیر    از  این شعر

   :عدالتی طبقاتی است و بی  و ظلم مناسبات اجتماعی روزگار دربارة
بر دوشسنگ می الفاظ  / کشم  را  /سنگ  قوافی  را  /سنگ  شب  که  غروب،  عرقریزان  از  گود    /و  در 

از    /ماند آهنگو بی نفس می  /در نابینائی تابوت،  /شود رنگو قیراندود می   /کند بیدارمی  /تاریکش

 (. 49  ،)همان هراس انفجار سکوت

« شکوفةشعر  پیراهن  تا  یک  در  «،سرخ  او  بازاندیشی  شعر    منزلة به  ، خود  بارةنخستین 

های مسیحی  از تکنیکپیامبری خودآگاه را در خود دارد که   استعارةست. شاعر ا مندی سوژه

ویژه ههای مردم است؛ بتا نشان دهد واجد جایگاه رهبری توده گیرد  بهره میو ریاضت  اعتراف  

از عبارت دوست  39دوم شعر که  در بخش   این انتخاب، گرچه  ند.  ک داشتن استفاده میبار 

میبه نشانةنظر  »  رسد  است، چنانخودآزادی  آلتوسر می«  نه    ،گویدکه  و  است  انتخاب  نه 
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برگ اعظم، سازو سوژة  کند،آزادی. ایدئولوژی حزب توده است که شاعر را به سوژه تبدیل می

زعم خود،  بخشد و شاعر، بهسوژه انتظام می  مثابةود را در منظومة زبانی شاعر بهایدئولوژیک خ

ردی که خودش  سرود مگاه در » آن. اما سوژه تحت انقیاد است ،سرایدبا خودآگاهی کامل می

گلوی فرزند ذوق  را تعبیه کرده است که خنجر بر  )ع(م راهیبحضرت ا استعارة « را کشته است

احساسات    دهد. شعری که قطعنامةو آن را با آرمان سیاسی خود پیوند می  نهدمی  خویش

 . شاملوی دهة دستان استیعنی کارگران و تهی و سرودی برای خداوندان اساطیر اوفردی او 

پیوند  گرچه    ، سی شاعری است که ایدئولوژی چپ تأثیر بسزایی بر فضای شعری او داشت

هایشان  ها و محرومیترنج  کردنها و دیدن و لمسکنار آنتنگاتنگ او با مردم و زیستن در  

دغدغه از و  به دیگرسو،  از  اگزیستانسیالیستی  هایسویی،  شعر  به  او  وقوف  امر  و  مثابة 

شناختی، او را از شاعری که هست و نیست شعرش به مانیفست حزب متصل باشد جدا  زیبایی 

گفتمان حقیقت حزب توده است که خود را بسان پیامبری روشنگر و    همچنان ابژةاما  ،  کرد

بر شاخ  گونه که ققنوس نیما » همانداند.  می  مهای مردم برای رهایی از ست بخش توده آگاهی 

فکر تنها در نمادهای گوناگون ظاهر  در شعر شاملو نیز، این روشن  «، خیزران، بنشسته است فرد

همان    « و این »یک«کشدسیاهی جنگل به سوی نور فریاد می یک شاخه در  شود. گاه » می

با لوح گلین به   که  ، چهل پس از انقلاب سفید  گذشته در دهةازخود   ا این پیامبرام شاعر است.  

پس لوح گلین را بلند/ بر سر دست/ گرفتم/ و به جانب ایشان فریاد برداشتم:/ »همه هر چه  :  آید میان مردم می

هایش را به گوش  »خلق« موعظه   و ، (580  ،)همان   و / در آن فراز/ به جز این هیچ/ نیست  هست/ این است

پس از تکرار حقیقتی مأیوس، که آتش سخنش  دارد و  آید و فریاد برمیدر خروش می،  گیرندنمی

 گوید: ، بار دیگر با دهان حیرت می «ها با چشم »  )همان(، در شعرِ گیرددر ایشان نمی 
کنید؟/ از شب هنوز مانده دو  یاوه/ خلایق!/ مستید و منگ؟/ یا به تظاهر/ تزویر میای یاوه/ یاوه/  

 (.654 ،)همان  ید و پاک و مسلمان/ نماز را/ از چاوشان نیامده بانگیاب ئدانگی/ ور تا
ای کاش  :  کشدماند که رنج ریاضتی عظیم را بر دوش میپیامبری مستأصل را می  ،و سرانجام

شمار را/ گرد حباب خاک  های خود بنشانم/ این خلق بی بر شانه   /-توانستم ای کاشیک لحظه می -توانستم/  می

 . (658 ،)همان بگردانم/ تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست/ و باورم کنند

عر در این شعر،  قدرتمند پیامبری شا  با گفتمان مسیحانه، و استعارة  تشابه گفتمانی شعر لوح

عباس میلانی علت رواج چنین    کند.را به حقیقتی ایدئولوژیک مبدل می   حقیقت مورد نظر شاعر
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روسی و ایرانی    «طلبی منجیان نخبگان ایرانی را عنصر مشترک »فکری در می مفهومی از روشن 

 (. 12: 1386میلانی، ) ت روشنگری فرانسوی و انگلیسی متفاوت است داند که با سن  می

هابیل و مسیح و سربازِ    شاملو گرچه در تصویر   ،های بعد اما، از پس انقلاب اسلامی در دهه 

خودگذشتگی  «سازی او نه بر ازخود کند، »ریاضتی خودشکنانه را تصویر می  سربازخانة زاهدان

از آن نوع که فوکو آن را محصول فرهنگ    سیحانه، بلکه بر ظهور ایجابی خود مبتنی است؛ م

می غرب  سوژهداند متأخر  بنانهادن  »یعنی  به ؛  می   منزلةمندی  آنچه  ایجابی،  خود  توانیم  یک 

   (.122  : 1396  )فوکو،  غربی اندیشیدن بنامیم«  محوریِ دائمی اندیشة غرب و شیوةشناسیانسان
 ( Meاجتماعی )  ( در رویارویی با من  Iمن )یا  »خود« . 2 .2

بخشد. این خصلت خاص و ممتازی به کنش بشری می  دبه خو  کردنهاشار  برایانسان    اییتوان

روب با جهانی  انسان  که  معناست  این  به  کهرو میهتوانمندی  بای  شود  آن،  در   د برای عمل 

دهد.  زنده به محیط واکنش نشان    ارگانیزمیک    منزلة نه به این معنا که به  ،کند  شتفسیر

براساس    ایمبارزه  ؛است مبارزه کند  انسان باید در موقعیتی که در آن دعوت به کنش شده 

مبنای تفسیر خود طراحی  دهد، و خطوط کنش دیگران را برمیکه به کنش دیگران  ییامعن

ازیک  ، پس  ؛کندمی دارد    بشری خود را  موقعیت  ولسو توانمندی تفسیر، تغییر و تحانسان 

کنند و از او  هایی قرار دارد که او را تعریف میبرابر مردم و موقعیتدیگر در)من(، و ازسوی

  ( اجتماعی )من   کند  تبعیتو هنجارهای اجتماعی    هات، بلکه از سن نکند  تغییرانتظار دارند که  

 (. 15:  1977 ر و هندل،ئ)لو

تمام  مظهر  است.شاملو  متعهد  دغدغةآرمان  عیار شاعر  و  اجتماعی  عدالت هرگز    خواهی 

نکرد  گریبان رها  را  دغدغه   اما  ،او  این  وثیق  باپیوند  به    تسیاس  ها  پرداختن  مجال  چندان 

  »چلچلی« از مجموعة اند مواردی از نوع شعر  دهد. کمیابنمی به او  های اجتماعی را  روایتخرده 

را پدیدار    وجه دیگری از این »خود« گاهآن ، شودبا »من شخصی« آغاز می که  ققنوس در باران

چلچلی، که از فرهنگ کوچه آمده است، ایهام تضادی متأملانه در خود دارد. در فرهنگ  سازد.  می

ای  اخلاقی و در لایهرود و استعارة بی کار می سالگی به باشی مردان در چهل ی خوش برا ،عامیانه

وگویی که با قلب خویش  کند با گفترا مرور می  »خود«  خیانت است. شاملو در این شعر   ترپنهان 
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رغم  گوید، اما خود به عشق می ای به مفهومی اجتماعی، از حراج انسان در فقداندارد و با اشاره

                                                                                                      :تکریم انسان است  منزلة ستاید که به لگی، عشق را میساسرگردانی در چهل 
به سکه سیمی توان خریدترین تن تراشگاه که خوش... آن  به   /دریغا دریغ مرا   /،ها را  هنگامی که 

جز   /ایمشهادت نداده /هاما به حقیقت ساعت /همه آن دم است افتد/می احساس نیاز کیمیای عشق

برده  های رنگین آدمیان که از عشق   /هااین رنج   ةبه گون تو  /که ما...  /ایمبه نصیب    /انسان را  /من و 

 (. 603 ،)همان ایمرعایت کرده

  اند؛ نظام سلطه  مقابل  ، که مردمِکوچه و بازاردر ساحت اجتماعی  مردم در شعر شاملو، نه مردم  

با    های او هستند،بیت سرودهی که شاه«مردم» رسد کهوقتی به این استنباط می ،روازهمین

سلطه تداوم  مشارک  ستم،  »ما«ماب  ،اندپذیرش  ـازای  من  از  می،  تغییر  من  کندمردم    ـبه 

شود که به  قدر کوچک میشود و این دایره آنتبدیل می   «غیر»مردم به  و  مبارزان سیاسی  

در آرمان مشترک برساخته است،   را رسد و برای »من«ی که »خود«« میگسسته از ما منِ»

ای در میان  سکوت دره  است که همان سکوت است.   مرگ  معنایبه  برساختهرفتن این  ازدست

از مجموعةفریاد کوه ناگزیری دم تی آناو ح  . است  باغ آینه  ها در شعر »اصرار«  با  گاه که 

انسان بر دوش خود احساس   منزلةای است که بهاندن آن وظیفهمدلواپس معطلکشد، درمی

ناگزیری که   ریاضتی است؛ لحظة ای نیست. سکوتمیانه خوردهکند. او را با این فریاد فرومی

بیا تاب  بند آغازین شعرباید  تأکید او در  نامنتظَربر واژ  ورد.  اثبات همین  نیز  بودن  ة »من« 

اما   ،امها هنوز حضور دارم و زندهها و رنجخواهد بگوید با وجود تمام سختیاست. گویی می

 این شعر ترجمان سوژة دکارتی است:   ام. شاعر درسکوت اختیار کرده
در    /لب بسته  /سکوتی نشسته است  /تا آن فریاد  /از این فریاد  /من هستم  /من هستم  /من هستم

 (. 354 ،)همان  مسرگردان های سکوتدره

در نقد مواضع کسانی سروده شده که نامردمان   مند و مأیوس»شبانه« با لحنی گلایهشعر  

   :کندخطابشان می
 (. 544  ، )همان   داشتم به خاطر نامردمانش هجرتی است از سرزمینی که دوست نمی   /مرگ من سفری نیست 

ادامة در  این شعر  بن  گویی  پلآن  جادةبست شعر »وضعیت  یأس   «سوی  که  سروده شده 

به انزوا کشانده حاصلی مبارزه برای رهایی انساناجتماعی و بی ها از زیر بار ستم، شاعر را 
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خورده او واقع شده و از او یک خودِ شکستاجتماعی    فردی شاعر در جدال با منِ  است. منِ

 برساخته است: 
های دیگر  به افق  /آرزوی مرا با خود   /گذردپلُ می   ةیی که از گرُدو جاده   ...ت/  سفر نیس  ةمرا دیگر انگیز

تا مکان   /...  /بردنمی  به خواب اندر شودبگذار  تاریخ  دهِدر آن   /ها و  پُلِ  به خمیاز  /سوی  خوابی   ةکه 

 . (504 )همان، جاودانه دهان گشوده است

سوی  انزوای ایند، شکسته است و او در  کرپلی که او را به مردم متصل می  پل آرزوهای شاعر،

انزوای شکستپل مانده است.   را دیدهاین  با مرگ است،آلود در شعر »مرگ  برابر   ام من« 

انگارد، مرگ که پایان این کنشگری  عیار میمرگی تلخ. برای شاعری که انسان را فاعل تمام

 و منفور است: انگیز است، وحشت 
 /انگیزغم    /انگیزغم ت/  سایتجربه .../    /نه بازماندنِ ساعت است  / نه مرُدنِ شمع و  /دردا که مرگ  /دردا

یا محتضرانی    /اندفراگرفته   /ه گرِداگرِدِ تو را مردگانی زیباوقتی ک  /هاها و به سال ها و به سال به سال 

که از   /و کاغذهایی /و اوراقِ هویت /هابا زنجیرهای رسمیِ شناسنامه  /اندکه تو را بدیشان بسته  آشنا

 (. 534  ،)همان تسنگین شده اس / شان رفته استو مرکبّی که به خورد  /بسیاریِ تمبرها و مهُرها

خودخواسته    هایی است کهاز کنشگری انسان  رگ در این مجموعه همراه با ناخرسندی شاعرم

  اند و از جنس مرگ فلسفی نیست. شاید نمایی دیگر از همان مبارزه است تن به اسارت داده

برا باشد  که  نباشد دستنگیزاننده  است.    «افکندنبارویی پی  ز خویشتن خویشا»کم  و اگر 

 : است شاعر  (Me) اجتماعی ( و منIِفردی ) غایت رویارویی منِ شعر »از مرگ«
همه مردن در   - باری- راس من ه / تر بوداگرچه دستانش از ابتذال شکننده / امهرگز از مرگ نهراسیده

به اختیار   /گاهو آن  /یافتن /جسُتن /از بهای آزادی آدمی افزون باشد /مزد گورکنکه  /ستسرزمینی 

حاشا    /تر باشدهمه ارزشی بیشاگر مرگ را از این  /افکندنبارویی پی  /و از خویشتنِ خویش  /برگزیدن

 . (460 ،)همان  حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

با حاکمان ستمگر،  خود این تأمل در خود، تأملی سیاسی است که در این مقطع از رویارویی  

او را به تأمل    سرخوردگی  اما این   ، مردم منفعل تغییر جهت داده است  ةبا تود  خود به رویارویی  

انسانی که گاه   کند؛میقبال سرنوشتش نیز رهنمون  های او درها و واکنشانسان، کنشدر  

  ، روازهمین  «؛شاننامردمی  خاطردارد بهمیدوستشان ن »  شاعر است و گاه دیگرانی که  خودِ

ی  انسان  دارد،ا ستم، سرانجام او را به درنگ دربارة خود انسان وامیاو ب حاصل یک عمر مبارزة

   و کشاکش با خدا. تر؛ جدال با مرگدر جدالی بزرگ
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 در شعر شاملو خود مثابةبه  انسان. 3. 2

   ـجفت تجربی داند که انسان در مقام یک »ای می را دقیقاً آن لحظه   مدرنیته«  آستانةفوکو »

از    .در شعر شاملو جایگاهی ویژه دارد  انسان«»(.  220:  1401)میلر،    شد«تأسیس    استعلایی«

م سمارکسیاز  اند و  های سیارش دریافت که همه در جوهر انسانی همسانگاه که در زیستگاهآن

این اندیشه .  گراییو قومیت گراییتگونه ملیاد در مبارزه با ستم یعنی نفی هرنیز آموخت اتح

که   داندانسان می ن غلبه کند. شاملو عدالت را معجزةبتواند بر زمان و مکابه او امکان داد تا 

 . دارد ایمان و به خلاقیت انسان ااز نو ساخت. دگرگون کرد و باید جهان را  برای برپایی آن
بدون انسان در جهان هستی نه زیبایی وجود دارد و نه معنا. هستی با حضور انسان به معنا و  

این تفکر یبایی می ز مرکز ثقل  یا خدا. سرچشمه   رسد.  نه آسمان  های این تفکر  انسان است 

فکر    طرز این  .  بیستم  سدة شانزدهم تا اوایل  سدة گردد به تحولات فکری و فلسفی غرب از میبر

 (. 576:  1395،  )موسوی  است ه رواج یافت  فکران ایرانیمشروطه به بعد در بین روشن  از دورة 

جهت شبیه  ای دارد که ازیک ویژه  جایگاه انسان در نظام هستی نگاه   خصوص دربارة»شاملو به 

  جو است«بلکه عصیانگر و پرخاش ،اما برعکس خیام پذیرشگر و منفعل نیست ،نگاه خیام است

کند و این کاری است نیازمند  جان جهان را عریان می  شاعر روشنگر ازنظر او  (.587،  )همان

توان دست  ای نمی با تقلید دیگران به هیچ مکاشفه  تو است.   فقط مکاشفة   تو   مکاشفة   مکاشفه. 

  چیزهمه   جای  تنهاییبه   تواند می   اراده  قدرت  که  است  معتقد  شاعر  (.155:  1385)حریری،    یافت

.  دهد   نشان   را  انقلابی  رمانتیسم شور  و کند جبران  را  هاضرورت   و   عوامل  ةهم   فقدان و  بنشیند

از دغدغه از انسان بوده»یکی  تعریف جدیدی  است. انسان شاملو    های اساسی شاملو همواره 

انسانی که اقتدار خود را    : استانسانی است که از قید و بند متافیزیک رسته و با آن در ستیز  

   (.599 ،همان)  «آفرینندگی است  و  دهد و سرشار از شور، تواناییبرابر اقتدار آسمان قرار می در
 مرگ  خدایی در آستانةـانسان . 4. 2

خداست. زندگی، مرگ، انسان و خدا همواره در شعر    شاملو است. انسانخدا پروبلماتیک شعر  

شود. »در  اما در فصل پایانی عمرش وجه غالب شعر او می  ،او نمودهایی پنهان و آشکار دارد

)خیام،   عنوان نماد«انسان و خدا به مثابةخدای مألوف، خدا به ر خدا داریم:جوشعر شاملو سه

اش برجسته شده است.  پایانی زندگی  تر در دو دهةخدایی بیشـ(. ذهنیت انسان31:  1393



 234-209، صص1403بهار و تابستان  ، 96  شمارة ،32سال         دانشگاه خوارزمی               زبان و ادبیات فارسی  دوفصلنامة

228 

 

توانست شد و مرگ در راه آرمان میدر گفتمان سیاسی معنا می ، زندگی و مرگپیش از این

  ما در گفتمان فلسفی شاملو، انسان پیوسته درحال اثبات خود است. انسان ا  ، خود زندگی باشد

دربرابر خداست که  خدایی  اما  می  ،  کم  از  آورد. شاملو  مرگ  برای سنگر«  »سنگ  در شعر 

آگین  رحمانه، زهرداند، مرگ را بیمی  پناهیزندگی را عین یأس و بی  ققنوس در بارانمجموعة  

اما مرگ قاطعانه    ،خواهد مرگ را نابود کندمی  است و در تلاشی بیهوده  و عریان توصیف کرده 

ای از ترس و تردید در گذر است و سرانجام،  است و زندگی باشتاب با آمیزه  به انتظارش ایستاده

 : تسلیم ندارد ای جزشاعر چاره
با شتابی    /که در تلاش ِ تاراندن مرگ  /تر از تشنج ِ احتضاربیهوده  /زنگی بیهوده هست  /من  در آواز

به کمال    /بلند آواز ِمن  پس زنگِ  /تا مرگ کِامل فرارسد  /کندزندگی را مصرف می  ةماندباقی   /واردیوانه 

 (. 633: 1398)شاملو،   مرگ /برای /جوهر /آهن برای آشتی /سنگر برای تسلیم /نگردسکوت می 

فلسفی شاملو   نیز مانیفست  مرگ.   درباب انسان است؛ انسانی در آستانةشعر »در آستانه« 

انسان و مرگ و زندگی است.  های کوتاه و بلند او دربارةمام قطعه بند تشعری بلند که ترجیع

گاه آن  ،های فلسفی بیشتر در بخش پایانی زندگی او برجسته شده استرسد دغدغهنظر میبه

که البته همچون بسیاری دیگر از    ، فردی  ته است. این تجربةکه صدای پای مرگ را دریاف

در شدة »غیرشخصی  خورد. شعر شخصیِدرد انسان گره میبا  شعرهای او قابلیت تعمیم دارد،  

ار تردید است. شروع  سرانجام خویش دچ  دربارة  کهمرگ است  با  درگیر  نمودار انسانی    «آستانه

را در    گوید. اویی که سراسر عمرنداشتنی این پدیده میاز جبرناکی دوست  «باید»  شعر با واژة

با درد آنمیان انسان از هر جنبندة  ها گذرانده است، اکنونهای دیگر و  به دور  تنها و   باید 

 است:  تنهایی سیاسی اکنون جای خود را به تنهایی فلسفی داده دیگری بماند.
دربان به انتظارِ    /باشی گاه آمده که اگر به چرا  /بر آستانِ دری که کوبه ندارد  / باید اِستاد و فرود آمد

  /.پس آن به که فروتن باشی   /کوتاه است در  /.آیدات پاسخی نمی به درکوفتن   /گاهاگر بی   /توست و

هرچند    /در خود نظری کنی /پیش از درآمدن /تا آراستگی را /آنجا /پرداخته توانی بودیی نیک آیینه 

که  /کسی به انتظار نیست /تو را /که آنجا / مهمانان ِتوهمِ توست نه انبوهی  ةسوی در زادآن ةکه غلغل

 (. 971 ،)همان یی در کار نیستاما جنُبنده  /جنبش شاید  /آنجا

سال  ، یعنی سه1376در سال  قراری ماهانحدیث بیدفتر »با تخلص خونین بامداد« از شعر 

تصاویری آغشته به   ،شعر سرشار از تصویر است  سروده شده است.  ،پیش از درگذشت شاعر

 : قدمی استاز مرگی که در یک ترس و اضطراب
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پاتابه همی مرگ آن به قامت می   / درختِ بهارپوشگشود که  گاه  غبارآلوده  راهِ هبچشم ست/آرارختِ 

  /پوشگشود که هزَارِ سیاه گاه پاتابه همی مرگ آن  /نومیدِ میلادِ خویش  ةهم از لحظ   /خزانِ تلخ نشستم

تلخِ انتظارِ    ة لحظلحظه / مبا تخلصِ سرُخِ بامداد به پایان برد /کردبدرود ساز می   ةبر شاخسارِ خزانی تران

 . (1044 ،)همان  شخوی 

درگذشت   رویکرد اومانیستی شاملو است. این شعر که پس از  بیان نظریِ   «شتی آ »  شعر   ، نهایتو در 

انسان است، نازل خود انسانی م   شاملو به چاپ رسید دیالکتیک خدا و  عترض به توان فیزیکی 

با  در  انسان و خدایی معترف به اقت برابر اقتدار و جوش و خروش و ماندگاری طبیعت،  دار ویژة 

پاسخی به   شاملو تلقی کرد؛ شناختیانسان  ا. شاید بتوان این شعر را قطعنامةخد  ـنهایت انسان در 

 .در جدال با خاموشی   « خود » اثبات توانمندی    .ها و تردیدهای او ها و پرسش تمام دغدغه 

 گیرینتیجه. 3

پیوند  را در شعر او به سیاست    «سوژه  /خودشاملو، لاجرم »عر و سیاست از نظر  همانی شاین

شناسی مبتنی بر سمبولیسم در شعر او نیز، نوعی عمل آگاهانه دیگر زیبایی. ازسویدهدمی

است؛ شعری اندیشیده، فرهنگی، نقادانه و عصیانگر که بیانگر این است که شاعر در سرنوشت  

خود   و  شده  شریک  »خود«دنیا  به  ایمان  است.  خویشتن  سرنوشت  جایگاه   او  در 

رو،  . ازاینپیامبر/منجی نیز هم با سمبولیسم در پیوند است و هم متأثر از ایدئولوژی چپـشاعر

  شعر در   ؛ یعنی »من«مورد نظر آلتوسر است ة سوژ ینشانگر هر دو معنا سوژه در شعر شاملو

شبهبهاو،    ی اسیس انق  کیدئولوژیا  ای سوژهمثابه  اما    ادیتحت  است  توده  که    در حزب  ادامه 

 قت یحق  ةو به مکاشف  ردگییخود او شکل م  ستهیز  ةتجربو    تفکراساس  بر  یو آگاه شناخت

عبیر فوکو اعظم است که از آن به انسان تعبیر شده است؛ انسان به ت سوژة " من"برد، یراه م

ای  ابژه  منزلةمتراکم و اصلی، بهمنزلة واقعیتی  استعلایی«؛ انسان بهـدر مقام یک »جفت تجربی

ای حاکم بر هر شناخت ممکنی«، که در شعر در آستانه به صورت مانیفستی دشوار و سوژه

مدرن ظهور  کلاسیک و شبه به دو گونةسوژه در شعر شاملو بنابراین  یابد.  فلسفی بازتاب می

دارد. بروز  سوژه  گرچه  و  او  از  اگزیستانسیالیستی،  میای  فردیت  امامدرن  رغم    سازد  به 

در جایگاه   که دهده ارائه می، تصویری از سوژبا اتصال به گفتمان مسیحانه ،ناباورمندی دینی

خود،  این    .پنداردو خود را عامل تغییر وضعیت زندگی دیگران میرد  ممتاز فاعلی حضور دا
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ای تحت  سوژهاز گفتمان ایدئولوژیک غالب،  و نیز متأثر    نظام سنتی و  اعتقادی دینی،   متأثر از

تنگاتنگ دارداعظم است و    انقیاد سوژة که    با ساختار اندیشگی انسان پیشامدرن، پیوندی 

  تبیین و تفسیر کند. را  های اندیشگانی انسان ایرانی در جایگاه روشنفکر  تواند زیرساختمی

دهد گرایی سوژه جای خود را به ادراک ذهنی می که عینیت یفلسف شعرهای متأملانة دراما 

موقعیت لرزانی، که همانا رویارویی با   با خویشتن خویش در سوژهروشن  ویژه در مواجهةو به

بی  رسدیبه نظر ممرگ است،   تعارض  برای مخفیدر  این  ن ذهن و عین، و چه بسا  کردن 

را برمی ـتعارض، مفهوم انسان از  سازد که نیست و هست. آمیزهخدایی  تا  ای  عین،  ذهن و 

   .ماهیت وجودی سوژه محفوظ بماند

 نوشتپی 
1. Agency 

2. Hall 

3. Ideologic 

 دهد. کند و خودش هم پاسخ می ه طرح می . گفتمانی که خودش مسئل4
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